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 Background and Aim: Abandonment is one of the 

jurisprudential rules that is also reflected in subject law of Iran, 

however it has not been investigated as it deserves. 

Abandonment is the relinquishment of possesion and if it is not 

applied within the framework of law, it will create liability. The 

purpose of present study is to express abandonment of real 

estate,properties and its  consequent interests in Iranian law. 

Method and Materials: The present study is descriptive_ 

analytical and library method has been used to investigate 

abandonment of real estate, properties and its privileges. 

Ethical Considerations: In present study, text originality, 

honesty and trustworthiness have been observed. 

Findings: Abandonment is not just disposal of disorder 

properties but it has some requirements, first there should be no 

legal prohibition for abandonment, second, if someone else has 

a right to a property, the owner cannot abandon it. As a result, 

properties and benefits can be realized according to the 

conditions . 

Conclusion: As a result of abandonment, person's ownership of 

properties is lost and property becomes permissible property. 

abandonment of benefit and the rights arising from property and 

real estate are also accepted. 
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اما  ؛فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است ةقاعد إعراض: زمینه و هدف

د و شویایقاعی است که سبب زوال مالکیت م إعراضمورد بررسی قرار نگرفته است. 

این د، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از شودر چارچوب قوانین اعمال ن چنانچه

 از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است. إعراضپژوهش بیان 

-خانهو با استفاده از روش کتاب استتحلیلی -حاضر توصیفی ة: مقالهاروشمواد و 

 است. شده  بررسیاز اموال و املاک و منافع ناشی از آن  إعراض، ای

داری رعایت شده : در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانتملاحظات اخلاقی

 است.

شود و مال به مال اموال ساقط می بر، مالکیت شخص إعراضبا توجه به آثار : هایافته

 إعراضمباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک 

  مورد پذیرش قرار گرفته است.

. بلکه شرایطی دارد ؛قاعده نیستضابطه و بیگردانی از اموال بیروی إعراض: نتیجه

اگر در  شرط دوم، .باشد وجود نداشته إعراضطور قانونی منعی برای هب شرط اول،

در نتیجه  کند. إعراضتواند یك مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالك نمی

 از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد. إعراض
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  مقدمه. 1

فقه  درمعنای روی گرداندن است و به تلغ در إعراض

معنای روی گرداندن از چیزی است که در و حقوق به

باعث قطع اصطلاحاً  إعراضافراد قرار دارد.  ةسلط

و آن را  شودمیمالکیت بین شخص و مال  ةرابط

 .(362 ،1401، کند)کاتوزیانتبدیل به اموال مباح می

اهلیت ضروری است، در نتیجه کسی که  إعراضبرای 

کند. در قانون مدنی  إعراضتواند اهلیت ندارد، نمی

معنا و مفهوم خاصی ندارد و نصوص قانونی  إعراض

 ة. ذیل مادهستنددر این موضوع با خلأ قانونی مواجه 

: است چنین آمده إعراض رةاز قانون مدنی دربا 178

»چنانچه مالی در دریا غرق گردد و مالك از آن 

نموده باشد آن مال در حکم دفینه بوده و به  إعراض

یافته باشد کسی تعلق خواهد داشت که بدان دست 

و در حقیقت مالی که در دریا غرق گردیده، چنانچه 

نموده، آن  إعراضمحرز گردد که مالك نسبت به ان 

مال به کسی تعلق خواهد یافت که آن را استخراج 

از مباحات  إعراضنموده باشد، چرا که این مال جزء 

مالك  إعراض .(232 ،1400رود«)صفایی، یشمار مبه

از قانون مدنی در قالب شرط امکان  178 ةذیل ماد

-»به شده است. تملك مال توسط فرد دیگری عنوان

 ءعبارت دیگر اسقاط حق شخص در خصوص شی

 إعراضرو باشد، ازاینصاحب حق می ةمنوط به اراد

خاطرنشان  دبای .(130 ،1390)شهیدی، «ایقاع است

رود که میشمار ای عمومی بهقاعده إعراضکرد که 

 باشد؛ شده در دریا اختصاص نداشتهفقط به مال غرق

و مال  شودمیسبب سلب مالکیت  إعراضچرا که 

)صفایی، ددهمباحات قرار می ةمزبور را در زمر

مانند ابرا باعث سقوط حق  إعراض .(270 ،1401

توان آن را محقق صاحب حق می ةشود و با ارادمی

، حق إعراضر اثر بد و نیازی به تراضی وجود ندارد. کر

-ساقط می ،شده است إعراضمالك به مالی که از آن 

-مال مزبور در ردیف اموال بلامالك قرار می و شود

شده إعراضقانون مدنی مال  147 ةگیرد. مطابق ماد

شخص دیگر تملك شود. حال با  ةوسیلتواند بهمی

ی را هایپرسشوان تشده میتوجه به مطالب بیان

اصلی در این پژوهش این است  پرسشد. کرمطرح 

شده در قانون مدنی در خصوص که مصداق بیان

با توجه به . استقابل تسری به چه اموالی  إعراض

توان گفت پژوهشی که شده میهای انجامبررسی

املاک، اموال و  ةرا در زمین إعراضمستقیم موضوع 

منافع مورد پژوهش قرار گرفته باشد وجود ندارد. اما 

هایی نزدیك به موضوع وجود دارد که به چند پژوهش

 .شودمیها اشاره مورد از آن

فقهی و  ةنگرشی تحلیلی به گستر» ای با عنوانمقاله

 نوشتة «در محاکم قضایی ایران إعراضحقوقی 

در این پژوهش نویسنده  ( که در آن1398)کریمی

از مال را از حقوق مسلم مالك در راستای حق  إعراض

از حق  إعراضمالکیت دانسته است و عقیده دارد که 

مالکیت در فقه بیان نشده است و صرفاً فروعات فقهی 

-اشاره کرده إعراضرها کردن مال به موضوع  ةدر زمر

 اند. 

 از اموال غیر إعراض» با عنوان در پژوهش دیگری

که  (1397)محمدبیتی خورتابی نوشتة «منقول

را از نظر حقوق ایران و فقه  إعراضنویسنده  موضوع 

و فرانسه درصدد تبین مبانی، شرایط، احکام و آثار 

منقول در حقوق ایران بررسی  از اموال غیر إعراض

 کرده است.
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بررسی فقهی و حقوقی »عنوان  با یپژوهش دیگر

است.  (1393)محمدمرادی نوشتة «الاز امو إعراض

کند که در حقوق ایران بیان می ة مقالة مذکورنویسند

باید این نظر تقویت شود که مال مباح قابل تملك 

اما مقررات مربوط به تملك با اذن  ؛خصوصی است

 مستقیم دارد.  ةحکومت رابط

 

 هامواد و روش .2

 صورتبه آناین تحقیق از نوع نظری و روش 

آوری اطلاعات گردروش  .استتحلیلی -توصیفی

و مقالات  هاباای و با مراجعه به اسناد، کتخانهکتاب

 است. انجام شده

 

 ملاحظات اخلاقی .3

در تمامی مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

 داری رعایت شده است.اصالت متون، صداقت و امانت

 

 هایافته .4

 با خلأ إعراض ةدر زمین ها حاکی از این است کهیافته

 توجه به اینکه موضوع اباما  هستیم.قانونی مواجه 

، فقهی و حقوقی بوده است برگرفته از موضوع إعراض

را سبب قطع  إعراضتوان استناد فقه می بنابراین به

در اموال  إعراضگفت اما باید  .مالکیت دانست ةرابط

منقول، حق مالکیت معنوی، منافع، حقوق مشترک، 

 .استحقوق جمعی قابل اجرا 

 

 

 بحث .5

های پژوهش مورد بحث در این قسمت مفاهیم و یافته

 گیرد.و بررسی قرار می

 

 از املاک إعراض. 5-1

باشد شده زمین و یا هر مالی که توسط صاحبش رها 

جامع  ةکه نویسند و از آنجااست مثابه املاک مباح به

 ة، هیچ مالی در نتیجاست المقاصد بیان داشته

)کرکی، مالك از ملك وی بیرون نخواهد رفت إعراض

1414، 382).  

 إعراض، إعراضیکی از مصادیق پیچیده و قابل بحث 

از اموال غیر منقول مانند زمین و خانه است و 

 اراضی زراعتی ای د که مالكمصادیق زیادی وجود دارن

گوناگونی  ةیا املاک مسکونی و یا تجاری، بنا به ادل

ای نسبت به انتفاع از مال خویش هیچ میل و علاقه

-صورت بلاتکلیف باقی میهها را بدهند و آنبروز نمی

که آیا اراضی که است  قابل طرح این پرسش .گذارند

ن، مخروبه امالک إعراض دلیلاما به اند؛زمانی آباد بوده

های موات را دارند و برای ند، حکم زمیناهدهش

 ة؟ اگر قاعدنهتملك هستند یا  دیگران قابل إحیا و

آن، نسبت به ملکیت، قدری  ةجداکنندو  إعراض

هم شامل  توسعه داده شود که اموال غیر منقول را

گونه شود، در اینجا باید به جواز تملك و إحیای این

، مزیل ملکیت إعراضکه داد و درصورتی أراضی حکم

را مزیل  إعراضدانسته نشود، در اینجا نیز نباید 

ر بهایی که قبلاً آباد بودند، ولی ملکیت دانست. زمین

های موات تبدیل  و توجهی مالکان، به زمیناثر بی

نظیر العروه  شوند، در کتب فقهیبایر نامیده می

در بخش  کفایه الاحکام، مسالك الافهام، ،الوثقی
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تبع های متروک و بهإحیای موات، تحت عنوان زمین

 گیرند.های موات، مورد بحث قرار میزمین

های موات، های بایر با زمینفقها، میان زمین اکثر

ها، اگرچه گویند: این گونه زمینگذارند و میفرق می

قابل تملك  برای افراد دیگر، قابل إحیا است، اما

ها محفوظ نیستند و حق مالك و محیی اول، بر آن

 ست؛است و محیی دوم، فقط اولویت استفاده را دارا

شهید  .شرطی که حق مالك را پرداخت کندهم بهآن

گوید: اموال متروکه، پس از صدر در اقتصادنا می

 ةحالت إباحشوند و به، از أنفال محسوب میإعراض

و با اذن امام)ع( برای دیگران، قابل گردند اولیه باز می

مالك، محرز  إعراضشوند؛ چه قصد إحیاء و تملك می

، تفاوتی ندارد شانیعنی از نظر ای .باشد و چه نباشد

که اموال متروکه صاحب داشته باشند یا نداشته 

ها، محرز باشد، یا نباشد، در صاحب آن إعراضباشند؛ 

و برای  شوند( محسوب میعهر صورت، ملك امام)

ها، قابل إحیا و تملك هستند. مشابه این محیی آن

ها هایی نیز مطرح است که فردی آنچاه ةحکم، دربار

در  کند.کند و سپس به حال خود، رها میرا حفر می

ها، پس از ترک اند: این چاهاین خصوص نیز گفته

د شوبرداری میمالك، برای دیگران مباح و قابل بهره

مالك نخستین، دوباره برگردد، با دیگران، و اگر 

 .(400 ،1412 ،2)شیخ عاملی، جمساوی است

عنوان دلیل مالکیت شرعاً و قانون مورد هتصرف ب

ای که فقها اجماع به قاعده .پذیرش قرار گرفته است

»لولا الید لما کان  شیخ انصاری مستند بر حدیث

 ةند و در همکنللمسلمین سوق« است استناد می

که عکس آن به اثبات  وامع عقلا تصرف را تا زمانیج

-نرسیده باشد دال بر مالکیت قلمداد می

. (73-86 ،1393 ،و دیگران کنند)محمدزاده رهنی

-مقرر می 30 ةدر قانون ایران نیز قانون مدنی در ماد

تصرف تحت عنوان مالکیت دال بر مالکیت »ارد: د

ت که عکس آن به اثبادرصورتی است؛ مگربوده 

از قانون آئین دادرسی  77 ةو در ذیل ماد «برسد

، است: کسی که متصرف است مدنی نیز چنین آمده

چنانچه  د.شومثابه مالکیت محسوب میتصرف وی به

د که آغاز تصرف از سوی غیر صورت شومشخص 

 ؛ مگردش، متصرف غیر شناسایی خواهد است گرفته

د که عنوان تصرف وی تغییر کنآنکه متصرف اثبات 

و تحت عنوان مالکیت، تصرفی صورت است ده کر

در تعریف تصرف  .(41 ،1395داده است)شهری، 

ای گونهتوان گفت که تصرف به تسلط بر مال بهمی

که بتوان هر کاری در خصوص آن صورت داد و به هر 

د و در رابطه با آن شصورت و شکلی از آن برخوردار 

این مطلب  دشود ولی باید، اطلاق میکرگیری تصمیم

را اضافه کرد که تصرف زمانی دلیل مالکیت محسوب 

شود که منشأ آن نامعلوم باشد و چنانچه منشأ آن می

از لحاظ قانونی منشأ مزبور  دبایمشخص باشد می

 36 ةسبب ملك یا ناقل ملك باشد. در این مورد ماد

گوید: »تصرفی که ثابت شود ناشی از قانون مدنی می

سبب ملك یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود«. 

ند از اعنوان مالکیت عبارتمقصود از متصرفان به

ه صورت بالفعل دارای تصرف مالکانهافرادی که ب

واسطه و چه با و بی هحال چه بالمباشر ؛هستند

واسطه. اما در رابطه با املاکی که آثار تصرف فعلی 

موجب کسی درموردشان وجود نداشته باشد، به

 10از قانون ثبت مصوب  11 ةالحاقی به ماد ةتبصر

، تقاضای ثبت از شخصی مورد پذیرش 1317آبان ماه 

ل بر مالکیت گیرد که اسناد و مدارکی داقرار می

خویش در دست داشته باشد و یا دلیلی بر تصرف 

سابق خویش تحت عنوان مالکیت یا بر تصرف خویش 
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تحت عنوان تلقی از مالك یا قائم مقام قانونی وی 

 .(164 ،1401)سرافراز و دیگران، اقامه کند

-از اساس 51 ةقانون ثبت و ماد 139 ةمطابق با ماد

 لحاظ ثبتی عبارتالمالك بهاجرایی آن، مجهول ةامن

شده ست از ملك غیر منقولی که در مهلت تعیینا

ده باشد؛ علیرغم اینکه صاحب آن شثبت آن تقاضا ن

المالك از منظر معلوم و معین باشد. ولی مجهول

شود که فاقد مالك قانون مدنی به مالی اطلاق می

وجه  رو عموم و خصوص منمشخصی باشد. ازاین

، لذا این است ها برقرار بودهنسبتی است که میان آن

قانون  44اموال به هر معنایی که باشد مشمول اصل 

)جوانمرد و اساسی و سایر قوانین مربوطه است

 .(257 ،1398، دیگران

ثبت ملك در دفتر املاک آثاری دارد که در قانون  

قانون  22 ةثبت و سایر قوانین ذکر شده است. ماد

»همین که ملکی مطابق  :کندگونه بیان میاینثبت 

قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی 

را که ملك به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملك 

مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر 

املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملك مزبور از مالك 

لك خواهد رسمی ارثة به او رسیده باشد ما

 شناخت...«.

از اموال غیر  إعراضپس آن چیزی که در بحث 

د این است کرعنوان نتیجه مطرح توان بهمنقول می

-فقها و حقوق وجود اختلاف نظر میان برخلافکه 

برای ی، محقق کرکی، انصاری ئدانان، علامه طباطبا

توان به اذا تعارضا تساقطا می رفع تعارض ایجادشده

 د.کراشاره 

اما برای حل این مسأله راهحل دیگری که وجود 

دارد)اگر از طریق تساقط مساله حل نشد( رجوع به 

اصول عملیه است و موضوع اصول عملیه شك در 

شك  .(171 ،1386ای خویی، حکم واقعی است)قبله

یعنی در  ؛در مقابل یقین، ظن و وهم قرار گرفته است

یعنی احتمال ثبوت آن  آمده وجودهنیز شك ب عراضإ

با رجوع به اصول عملیه تنها  .پنجاه است-پنجاه

راهکار موجود این است که مقتضای اصل عمل، عمل 

است: به استصحاب است که در تعریف آن آمده 

 ء»عرف بتعاریف آسدها وأخصرها ابقا

اه حکم یا گیعنی هر ؛(116 ،1376 )انصاری،«ماکان

ش یموضوعی که در گذشته وجود داشته است اما بقا

تا ظرف شك  شودمورد تردید قرار بگیرد، آن معلوم 

اموال غیر  إعراضابقا شود. پس در اینجا و در بحث 

ید بقای مالکیت ؤمنقول، اصل استصحاب است که م

ماند و است یعنی مال در مالکیت مالك اول باقی می

اما نخواهد بود.  در اموال غیر منقول صادق إعراض

 إعراضاین بحث یك استثنا دارد و این است که اگر 

از مال غیر منقول مثل زمین به بایر شدن ملك 

و مال از  کندمید سلب مالکیت صدق شومنتهی 

حتی اگر غیر  ؛مالکیت مالك خارج خواهد شد ةحیط

از روش ترجیح  دبای به نظر نگارنده د.منقول باش

 (ی از روایات یا متون قانونیت)مرجح دانستن یکیروا

استفاده کنیم و در غیر این صورت تساقط )اذا تعارضا 

بدین معنا که هیچ یك  است.تساقطا( راه حل تعارض 

از روایات و مواد قانونی ذکرشده قابلیت استناد 

 .نخواهد داشت
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 از اموال إعراض .2-5

امـوال عینـی اموالـی اسـت کـه در عالـم خارج قابل 

د و »عین عبارت اسـت از هستنلمس و مشـاهده 

مالـی کـه بـه فـرض وجـود خارجـی، جسـم 

عیـن در  .(87 ،1388باشـد«)جعفری لنگـرودی، 

بـه سـه  350و  279و  278قانـون مدنی در مواد 

قسـم عین معیـن، عین کلـی و کلی در معین 

در عیـن معیـن  إعراضبندی شـده اسـت که ـیمتقس

ولـی در  است؛ و کلـی در معیـن قابل تصـور بوده

پذیـر امکان إعراضعیـن کلـی فی الذمـه بـه نظـر 

دانیـم در فقـه مـال کلـی اعتباری زیـرا می .نیسـت

اند امـوال اند و گفتهموجـود در ذهن را دین نامیده

خارجـی ندارند؛ در موطـن اموال کلـی کـه وجـود 

فرد اسـت  ةو بر ذم اندکلـی در ذهن جـای گرفتـه

هـا، متعهدلـه مالـك نکـه در صورت معاملـه بـر آ

 شود. ما فـی الذمه متعهد می

صـورت الذمـه به پـس در واقـع عیـن کلـی فی

 .(32 ،1401 ،1تصـوری و تعهدی اسـت)کاتوزیان، ج

نخواهد داشـت و  إعراضل قابلیت و بـه همیـن دلیـ

د، شوکـه مصـداق آن در بیـرون معلـوم درصورتی

و عیـن معین  آیدر میدیگـر از حالـت کلـی د

 شود.محسـوب می

مالکیت از آن و اثر  راز عین معین، فک إعراضاثر 

از مال کلی در معین برای احیاکننده یا دولت  إعراض

کننده إعراضدر مورد انفال ایجاد مالکیت مشاع با 

در برخی دیگر از مصادیق اموال که عین  إعراض است.

و عرف برای آن  است، ولی مالیت داشته است نبوده

عنوان مال هو باست ارزش اقتصادی قائل بوده 

 ،1398کرمی، )ده باشد قابل تصور استکرشناسایی 

در مباحث بعدی مورد بحث و بررسی قرار  و( 61

 گیرد.می

 

 در مالكیـت معنوي إعراض. 3-5

حقوقی معنوی و مادی  ةمالکیت فکری یا معنوی رابط

فکری است که  ةاثر و آفرین ةخاصی میان پدیدآورند

آن، صاحب اثر با حفظ شخصیت و اعتبار  ةبر پای

برداری مادی از آن را در حدود معنوی خود، حق بهره

قانون دارد. چنین تعریفی از پیوند حقوقی میان 

دارنده و شیء، متفاوت است با تعریف پیوند حقوقی 

میان دارنده و دیگر اموال که با عنوان حق مالکیت از 

های غیر آفرینه زیرا در مالکیت بر .شودآن یاد می

مادی میان شخص و شیء  ةفکری، تنها تکیه بر رابط

که در حقوق مالکیت معنوی، این رابطه است؛ درحالی

 (.34 ،1401 ،1هم مادی است و هم معنوی)امامی، ج

برخلاف امـوال مـادی، در اموال فکری امکان دخل و 

-و اشخاص گوناگون میاست وجود نداشته  تصرف

-بدین .زمان استفاده کنندطور همهب هاتوانند از آن

مثابه مالکیت در چنین اموالی غیر به ترتیب تصرف

 تـصرف ةوسیلهقابل تملك ب ممکن بوده و طبعاً غیر

، دلیل ینه هم. بهستندتسلیط  ةمادی بر اساس قاعد

مباحث بسیاری در مورد مالکیت این دسته از اموال 

بنابراین، قـانون در حقوق معاصر انجام شده است. 

مورد چنین  ضمن پذیرش نوعی حق انحصاری در

-هامکان را ب ، اینهااموالی برای ایجادکنندگان آن

استفادة سایر افراد از تعدی و سوء تااست وجود آورده 

شده از د. تعریف ارائهکن گیریبی اذن ایشان پیش

ثبت  از قانون 3 ةاخـتراع در ماد ةنامگـواهی

کند می نظر را تقویت این نیز 1386 مصوب تاختراعا
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اختراع سندی  ةنامدارد: »گواهیاین ماده اشعار می

 از مـالکیت صـنعتی برای حـمایت ةاست که ادار

 حقوق از تواندآن می ةکند و دارندصادر می اختراع

 شود«. مندبهره انحصاری

از  راضإعبا این توصیف، دو پرسش بنیادین پیرامون 

آیا  ،اول پرسشاست؟  قابل بیانحق بر آفرینة فکری 

از اساس کاربست مفهوم ملك بر چنین حقی درست 

تواند از اثر می ةآیا پدیدآورند ،دوم پرسشاست؟ 

و است حقوق معنوی که با شخصیت وی آمیخته 

را  إعراضکه  ناپذیر شده است، بگذرد؟ از آنجاجدایی

-موجب سلب سقوط حق عینی قلمداد کرده

( و عـینی بودن مالکیت 502: 1401اند)کـاتوزیان، 

پرسش پیش  این .معنوی هم جای شك و تردید دارد

پذیر از مالکیت معنوی هم آیا امکان إعراضآید که می

باید گفت  این پرسشگویی به است یا نه؟ جهت پاسخ

 گرفته، حقوقصورتهای دلیل اینکه در بررسیکه به

 اندای حقوق عینی دانستهگونهفکری را هم به مالکیت

قلمداد  رهنچنین اسـتدلالی آن را قابل  ةوسیلهو ب

( و از سوی دیگر، 168 ،1391کنند)مـحمودی، می

مثل حق شفعه و حق  از حقوقی إعراضفقه نیز  در

خیار مورد پذیرش قرار گرفته است)هاشمی 

انان دحقوق چنین( و هم574 ،1426، 1، جشاهرودی

هم مندی و ارتفاق و امثالاز حق بهره إعراضقائل به 

به نظر پذیرفتن  ،(308 ،1401، اند)کاتوزیانشده

که  »چرا است.از مالکیت معنوی قابل دفاع  إعراض

منزلة این است که دارندة از مالکیت معنوی به راضإع

ماندة مدت حمایت از استفاده مالکیت معنوی، از باقی

است«)میرحسینی،  انحصاری خود صرف نظر کرده

موجب عاریتی توان بهرو میاز این. (303 ،1395

 إعراضتوان بودن این رشته از حقوق در کشور ما می

را هم مورد پذیرش  ایراناز مالکیت معنوی در حقوق 

 قرار داد.

 علائم از مالکیت معنوی در قانون ثبت إعراض

بینی قرار مورد پیش1310مـصوب سال  اخـتراعات

از قانون ثبت  7 ةولی بر اساس ماد ؛نگرفته بود

 ة، تا وقتی که اظهارنام1386اختراعات مصوب سال 

شد اختراع مورد پذیرش قرار نگرفته با متقاضی ثبت

-ولی قطعاً نمی ؛تواند اقدام به اسـترداد آن کندمی

حتی  .در نظر گرفت إعراضمثابه توان استرداد را بـه

گونه باشد، قانون مزبور در مورد که ایندرصورتی

گونه  ثبت اختراع فاقد هر ةناماز گواهی إعراض

( نمایندگان 95/4/27اما اخیراً) .است ایمقرره

منظور حـمایت از مـالکیت صنعتی طرحی مجلس به

اند که در کمیسیون حـقوقی را به مجلس ارائه کرده

 ةدر طرح مزبور، مسئل .ده استشطرح ممـجلس 

ان بیثبت اختراع  ةناماز اظهارنامه و گواهی إعراض

شده است و چنانچه این قانون به تصویب برسد 

از مالکیت معنوی،  إعراضان اظهار داشت کـه تومی

 هابحث ةو بـه همگیرد میخویش  هقانونی ب ةصبغ

از مالکیت معنوی پایان خواهد  إعراضامکان  ةدربار

 داد.

را تحت عنوان  مشکل آنجاست که مالکیت معنوی

مثابه بلکه از آن به ؛دانندنوعی حق مالکیت نمی

کنند که برای پدیدآورنده، حـقی انـحصاری یاد می

فکر و کوشش  ةوی بتواند از نتیج تا دارداعتبار در پی 

ترتیب چنانچه صاحب این بدین .خـویش منتفع شود

توان چنین از آن را داشته باشد، نمی إعراضحق قصد 

وی در خصوص مالکیت  مالکیت حق د کهکراظهار 

 یدبارو ناگزیر میاینزا .رودمعنوی از میان می

ای اسقاط از حـق ارتفاق، آن را گونه إعراضهمچون 
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بنابراین  .(308 ،1401حق قلمداد کرد)کاتوزیان، 

در مالکیت معنوی را سلب حـق  إعراض باید اثر

مالکیت  ةنامگواهی انـحصاری مخترع یا صاحب

د)میرحسینی، کرمعنوی در خصوص سایرین تلقی 

وی  مقنن از( و با این تفاسیر، حـمایت 303 ،1395

دنبال آن، حقوق مادی و بهکند میخاتمه پیدا 

 پدیدآورنده هم زوال خواهد یافت.

؛ کاتوزیان، 49 ،1401، 1)امامی، جدانانحقوق اکثر

( مالکیت را حقی مطلق، همیشگی و 101 ،1401

کند. روشن انحصاری میان شخص و شیء تعریف می

نظر  است که اگر برای مالکیت این سه ویژگی در

گرفته شود، اطلاق عنوان مالکیت معنوی یا فکری 

نادرست است، زیرا پیرو مقررات، مدت حمایت قانونی 

 12 ةاز حقوق مادی اثر محدود است)برای نمونه، ماد

 .قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان(

رو، در اطلاق عنوان مالکیت بر رابطه میان ازاین

فکری تشکیك شده  مالکیتشخص و 

(. این در حالی 51-120، 1389است)جعفرزاده، 

 ،1401، 1است که برخی دیگر از استادان)امامی، ج

هوم و در نتیجه مفاند ( چنین ایرادی را روا ندانسته42

حق مالکیت را بر حقوق مالکیت معنوی منطبق 

( نیز 76-86 ،1392اند و برخی دیگر)دارابپور، دانسته

با از میان برداشتن صورت مسئله و نگرش به شرایط 

امروزی، از پایه مالکیت را حقی ناهمیشگی، نامطلق 

اند. با وجود این، حتی اگر انحصاری دانسته و غیر

 ةسال 30دانیم، محدودیت مالکیت را حقی همیشگی ب

قانون برای حمایت، مانع از اطلاق عنوان مالکیت بر 

آن نخواهد بود، زیرا از یك سو ملکیت پدیدآورنده 

بلکه  ؛رودپس از گذشت مدت یادشده از میان نمی

همگان  شود ومیتنها حمایت قانون از آن منتفی 

معنای از توانند از آن بهره گیرند. این امکان بهمی

 ؛یان رفتن حق پدیدآورنده بر کار خویش نیستم

گیری را از بلکه تنها وی حق اعتراض به این بهره

درست همانند وضعیت پیدایش  .دست خواهد داد

مرور زمان پیرامون طلب که در این صورت، بستانکار 

ولی امکان  ؛رودشمار میطلب بهة چنان دارندهم

برپایی دعوا برای واداشتن بدهکار به پرداخت بدهی 

)جعفرزاده و مشمول مرور زمان را نخواهد داشت

 .(80 ،1397مرادی، 

مادی و معنوی دارد  ةاگر حق مالکیت بر اثر، دو چهر

و حقوق معنوی آفریننده با شخصیت او در آمیخته 

پوشی از که همانا اسقاط یا چشم إعراضاست، آیا 

 آن ممکن است؟ ةق است، دربارح

تواند حقوق اثر می ةچنان که دارندباید پذیرفت هم

د بی آنکه کنمادی اثر خویش را به دیگری منتقل 

دیگر حق مالکیت بر اثر است،  ةحقوق معنوی که چهر

د نیز خواهد توانست که از شوآسیبی ببیند یا منتقل 

 د.کن إعراضملك خویش 

جــاری کشـــور در در قوانیـن و مقـــررات 

شده بینی پیش إعراضمالکیـت معنـوی نیـز دو نوع 

کـه نوعـی از آن ارادی و دیگـری عـدم  است

ارادی، در  إعراضاسـت. در مـورد  اسـتفاده از آن

های صنعتـی و علائـم قانـون ثبـت اختراعـات و طرح

 إعراضهیـچ صحبتی از  1386تجـاری مصـوب 

آن مـواد متعـدد  ةنامـینئآولـی در  است؛ نشـده

 ةده اسـت. از نحـوکربینـی مالـك را پیش إعراض

دارد: »هرگونـه تغییـر کـه بیـان می 48 ةتحریـر ماد

در مالکیـت اختـراع، ثبـت طـرح صنعتـی یـا ثبـت 

نفـع از علائـم تجـاری ...بـه درخواسـت کتبی هر ذی

مالکیت صنعتـی انجـام شـده و بـه ثبت  ةادار
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منظور از تغییـر در مالکیـت واگـذاری و  .رسد«می

 إعراضه برداشـت نامـینئولـی آ است؛معاملات ناقله 

نامـه خود در مقـام ینئده اسـت و آکرنیـز از آن 

جـای تشـریح و بـهاست گـذاری ظاهـر شـده قانون

)جعفرزاده و ده اسـتکرقانـون ایجـاد قانون جدید 

 .(80 ،1397مرادی، 

دارد: »مالك نامه مقرر مینیئآ 47 ةدر هرحال، ماد

از مالکیت اختراع ثبت  إعراضاختراع مکلف است ... 

 93شده را... به مرجع ثبت اعلام نماید...«. و در مواد 

همین امر را برای مالك طرح صنعتی  144و  138و 

شده، در نظر گرفته است. به و علامت تجاری ثبت

شده در از اختراع ثبت إعراض 57ی موجب ماده

مخصوص مربوط به ثبت اختراع ثبت و در  ةحصف

نفع ذی ةد و به هزینشوظهر گواهی اختراع درج می

رسمی آگهی  ةروز از تاریخ ثبت در روزنام 30ظرف 

شود و تا به ثبت نرسد، در برابر اشخاص ثالث قابل می

نامه این است که منظور ینئاستناد نیست. از ایرادات آ

، زیرا مالکی که با تاس نفع را مشخص نکردهاز ذی

نفع ، دیگر ذیشده استاز او سلب مالکیت  إعراض

 نیست. 

نویس قانون جامع حمایت شایان ذکر است در پیش

از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که 

تحویل مجلس شورای اسلامی  هاخیراً در قالب لایح

 إعراض: »در صورت شده استاعلام  92 ةدر ماد شد

از حقوق انتقالی خود، این حقوق به  کنندهتهیه

چنین در مورد هم .شود«پدیدآورندگان منتقل می

 ةترک و رها کردن مالکیت معنوی، قسمت سوم ماد

های صنعتی و علائم قانون ثبت اختراعات، طرح 41

مجلس شورای اسلامی اعلام  1386تجاری مصوب 

نفع که ثابت کند که مالك »هر ذی :ده استکر

شده ... آن علامت را حداقل به مدت سه علامت ثبت

سال کامل از تاریخ ثبت ... استفاده نکرده است، 

تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند...«. بنابراین می

تواند در این مورد با احراز شرایط مذکور دادگاه می

حکم به لغو علامت تجاری دهد که در این مورد نوعی 

دم استفاده از مالکیت دلیل عبرای مالك به إعراض

ده است. ایرادی که به این ماده وارد شمعنوی قلمداد 

نفع را مشخص شود، این است که منظور از ذیمی

نفع کسی است که قبلاً از علامت و آیا ذیاست نکرده 

تجاری مذکور، بدون ثبت آن به نام خود استفاده 

ر اثر غفلت او فرد دیگری آن را به نام بو است کرده 

یا اشخاصی که مشابه علامت را  است ود ثبت کردهخ

 ،1393کیا،  )توکلیانددهکرقبلاً به نام خود ثبت 

198). 

 

 از حقوق حاکم بر اموال و املاک إعراض. 4-5

و مالك  استمالکیت بر حقوق و منافع اموال تبعی 

تواند با د که میشوتبع آن مالك منافع نیز میعین به

انعقاد عقود ناقله مالکیت بر منافع را به دیگران واگذار 

د کنیا امکان استفاده از منافع را برای دیگران فراهم 

توانند از کننده نیـز میکه منتقـل علیـه یا استفـاده

 بندی کلی ازند. در یك تقسیمکن إعراضاین امور 

دانان اموال به دو نوع عینی و دینی تقسیم نظر حقوق

 است ده است. البته امروزه معنی مال گسترده بودهش

و به هر چیز باارزش که حتی قابل لمس و قابل 

شود و امثال حق کسب مشاهده نیز نباشد، اطلاق می

و پیشه و تجارت یا حق تألیف یا حق اختراع و 

ق اکتشاف و ابتکار یا یك علامت تجارتی یا ح

شود. ... مال محسوب می ها وسرقفلی و سهام شرکت

 ؛از اموال و املاک بود إعراضتا این جا بحث در مورد 
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از حق هم سبب عدم تعلق حق به  إعراضولی آیا 

حق خود به  ةی آن خواهد شد؟ چنانچه دارنددارنده

آیا حق مزبور از وی سلب و قابل  کند إعراضآن حق 

 .(37 ،1392)رضایی راد،شود؟انتقال به دیگران می

سلب حق از موضوعات مهمی است که در مباحث 

حقوقی و موضوعات گوناگون مورد توجه قرار گرفته 

 .(86 ،1388است)شعبانی، 

 

 در حقوق جمعی إعراض . 6-5

مقصود از حقوق جمعی حقوقی است که در 

ها افراد جامعه در آن ةمشترکات وجود دارد و هم

 ها، مساجد، معابر وخانهکتاب مانند؛ مساوی هستند

 .»سبق« هستند ة... این دسته از اموال موضوع قائد

برداری از یعنی منبعی برای نظم حقوقی بهره

کس مالك این اموال و هیچ هستندمشترکات 

بلکه همه نسبت به آن حق انتفاع  ؛شودنمی

گونه از این إعراض. (299 ،1401دارند)محقق داماد، 

مثلاً اگر . دشوتواند باعث سلب حق می حقوق نیز

خانه جهت دن یك صندلی در کتابکرکسی با رزرو 

مندی از آن مکان در مقایسه با سایرین دارای بهره

گیری از آن، حق وی اولویت باشد، با ترک و عدم بهره

-ساقط خواهد شد و قابل انتقال به سایر افراد می

موضوع بحث در  إعراض .(38 ،1392راد، شود)رضایی

اینجا مطابق نظر مشهور به رسمیت شناخته شده 

توان گفت همان است و مقصود از حقوق جمعی را می

حقوقی است که برای عموم مردم وجود دارد و 

حکومت برای افراد جامعه ایجاد کرده است. مطابق 

اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

ای که باشند از حقوق قبیله مردم ایران از هر قوم و

مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و همانند 

 ةهم 20اینها سبب امتیاز نخواهد بود و مطابق اصل 

افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون 

پس حقوق جمعی از دو منظر قابل بررسی  ؛قرار دارند

 است:

یگری یکی حقوقی که در مشترکات وجود دارد و د

کند. در مورد حقوقی که قانون و شارع وضع می

موجب  إعراضمشترکات همان گونه که گفته شد با 

شود اما حقوقی که قانون و شارع برای سلب آنان می

نماید در واقع برای آن است که افراد جامعه ایجاد می

سبب رشد انسان و بهبود زندگی او گردد و به این 

باشند بدین می اضإعرجهت غیر قابل اغماض و 

تواند حق بوجود آمده از مفهوم که هیچ فردی نمی

جانب شارع و قانون مثل حق حیات را از خودش 

از این حقوق کان لم یکن و  إعراضسلب نماید لذا 

در حقوق مدنی در  .(73 ،1396باطل است)آزادی، 

که قراردادهای است رابطه با قراردادهای جمعی آمده 

گروهی از افراد  ةوسیلهقراردادی است که بجمعی 

شود و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به منعقد می

د. گاهی شواند نیز میانعقاد قرار داد رضایت نداده

-هکند قرار دادی که بمصلحت اجتماعی اقتضا می

ای بسته شده است نسبت به اشخاص عده ةوسیل

رارداد مزبور دیگری که به نحوی از انحا در انعقاد ق

نفع هستند و با منعقدکنندگان قرارداد اشتراک ذی

اگرچه این اشخاص در عقد . منافع دارند مؤثر باشد

خود ة نمایند ةوسیلهطور مستقیم و نه بهقرار داد نه ب

شرکت نداشته باشند. قرار داد جمعی هنگامی نسبت 

بینی به اشخاص ثالث مؤثر است که قانون آن را پیش

تواند در موردی که گذار میشد، فقط قانونکرده با

کند اصل نسبی بودن مصلحت اجتماعی اقتضا می

اشخاص ثالث  ةقراردادها را نقض کند و آن را دربار
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-هبه رسمیت بشناسد. شناسایی قراردادهای جمعی ب

گذار و نقض اصل نسبی بودن قرارداد قانون ةوسیل

جتماعی در ای از نفوذ افکار اها نمونهآن ةوسیلهب

 .(300 ،1401)محقق داماد، حقوق است

 در حقوق مشترک إعراض. 7-5

مقصود از حقوق مشترک حقوقی است که چند نفر 

اند و مثل مال مشترک که همه می در آن شریك

 ةشرکا در آن مال حق دارند، در حق مشترک نیز هم

راد، شرکا با هم دارای حق واحدی هستند)رضایی

مثلاً حق خیاری که یك فرد دارد، در . (39 ،1392

شود و او منتقل می ةصورت وفات او این حق به ورث

ند که یا باید شوورثه باهم دارای حق واحدی می ةهم

 .کدامها این حق را اعمال کنند و یا نباید هیچآن ةهم

این وضعیت چگونه است؟ از آنجا که حق امری بسیط 

توانند و غیر قابل تجزیه است هیچ یك از شرکا نمی

یکی اگر بدون توافق دیگران این حق را اعمال کنند و 

د و از حق خیار خود کن إعراضاز شرکا از حق خود 

استفاده نکند بعضی از فقها به عدم تأثیر فسخ برای 

 .(104 ،1410، 1، ج)عاملیدهندسایر شرکا حکم می

از فقها، مانند فخرالمحققین، علامه حلی، برخی 

را غیر مؤثر  إعراضاین  شهید ثانی و شهید اول

در حقوق مشترک جایز  إعراضگویند دانند و میمی

ضرر به دیگران را  إعراضدلیل اینکه این هنیست ب

لاضرر به سایر  ةدلیل حاکمیت قاعدشود و بهباعث می

لاضرر  ةمحکوم قاعد إعراضدر اینجا نیز قاعده  قواعد

شود)موسوی شریك ساقط می إعراضشود و حق می

( برخی از فقها نیز با 329 ،1421 ،2ج  ،خمینی

از حق خود  إعراضحقی، حق استناد به اینکه هر ذی

توان شریك را به استفاده از حق گویند نمیرا دارد می

این شریك، ضرر  إعراض چوناما  ؛خود وادار کرد

شود راه چاره را در مصالحه دیگر شرکا را موجب می

 دانند.می

پس باید گفت که اگر چند نفر در یك مال شریك 

ى از جانب یکی از شرکا به مال إعراض چنانچهباشند 

سهم خود او  درفقط  إعراضاین  ،مشترک رخ بدهد

ا که ب عنابدین م. از مال قابلیت ترتیب اثر را دارد

شرکا خارج  ةیك شریك مال از مالکیت بقی إعراض

نخواهد شد و تنها در صورتی موجبات سلب مالکیت 

را قبول  إعراضها نیز شود که آنسایر شرکا فراهم می

ند. اگر یکی از کنو از مالکیت خود صرف نظر  نندک

شرکای دیگر خود به مالی  ةشرکا بدون اذن و اجاز

شرکا بعداً متوجه موضوع شوند  ةد و بقینک إعراض

 .غیر نافذ تلقى خواهد شد ،استصورت گرفته  إعراض

شرکا اخذ شود نافذ و در  ةصورت که اگر اجازبدین

و مالکیت سلب نخواهد  استغیر این صورت باطل 

 (.56، 1397 شد)محمدبیگی خورتایی،

شاید بتوان این بحث را به اموال مشاع به نظر نگارنده 

داد که بیش از یك مالك)اعم از حقیقی نیز سرایت 

مال باهم  یو حقوقی( دارد که در واقع شرکا در اجزا

که قابل تقسیم . مال مشاع درصورتیهستندشریك 

 -1ممکن است حادث شود:  ةباشد، تقسیم به دو گون

با حکم دادگاه.  -2 ؛صورت تراضی و توافق طرفینبه

سیم باشد قابل تق چنانچهپس در مورد مال مشاع نیز 

یکی از شرکا با جدا کردن سهم خود هر تصمیمی که 

از جمله  .دکنتواند در مورد آن اتخاذ خواست می

و سلب مالکیت  ندک إعراضتواند نسبت به آن می

 .خود به آن را باعث شود
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 از منافع ناشی از اموال و املاک إعراض . 8-5

مال از تواند از انواع حقوق عینی خود بر انسان می

حق  قبیل حق انتفاع و حق ارتفاق خود بگذرد، مثلاً

با است سر تیری که بر روی دیوار همسایه داشته 

و با احداث دیوار اختصاصی،  ردتخریب خانه خود بردا

روی آن قرار دهد یا حق فسخ و حق رهن و حق 

ها چشم پوشی د و از اعمال آنکنخود را ساقط  ةشفع

از حق آینده، اختلاف نظر وجود  إعراضد. در مورد کن

دانان آن را اسقاط مالم اکثریت فقها و حقوق .دارد

ولی  ؛دانندو آن را باطل میاند دانستهیجب اعالم 

توان گفت اگر منظور از چنین اسقاطی از بین می

بردن مقتضی و سبب ایجاد حق باشد، اشکال اسقاط 

ود رفع مالم یجب بودن نیز خود به خ

 (148 ،1395، 3، ج د)خوانساریشومی

بیان دیگر، شرط سقوط خیار در این فرض به»

نه سقوط حق بعد از  ؛جلوگیری از تکوین حق است

( و مثال 371-370، 1401ایجاد آن«)کاتوزیان، 

مثابه واکسینه بهتوان زد روشنی که در این زمینه می

رد و اگر ماند که بیماری آینده اثر نخواهد ککردن می

شرایط ایجاد حق فراهم شود، مانع ایجاد آن خواهد 

شد. این توجیه که صاحب جواهر نیز در فقه آن را 

( با اصل 230 ،1367، 37، ج)نجفیاست پذیرفته

قانون مدنی مطابقت  223 ةصحت قراردادها در ماد

بینی شده بیشتری دارد. در مورد حق استرداد پیش

قانون ثبت اسناد  39 ةدر قانون ثبت با استناد به ماد

و  34، 33گوید: »حقوقی که در مواد و املاک که می

مدت  یاست قبل از انقضا دهنده مقرربرای انتقال 38

ف حق استرداد قابل اسقاط نیست، هر قرارداد مخال

این ترتیب، باطل وکان لم یکن خواهد بود«. مصداق 

مبنای اصلی مقررات مواد مزبور  دلیل اینکهبه .ندارد

اجرای عدالت است و با نظم عمومی ارتباط نزدیك 

(؛ پس قابلیت 935 ،1390 ،5، جدارد)کاتوزیان

 اسقاط و تغییر نخواهد داشت.

قانون مدنی مالکیت بر منافع  32 ةمستنبط از ماد

تبع آن مالك الکیت تبعی است؛ یعنی مالك عین بهم

؛ ولی ممکن است مالك عین در استمنافع نیز 

 د.کنمواردی حق مالکیت بر منافع را به غیر واگذار 

در روابط موجر و مسـتأجر از جمله  إعراض ةقاعد

از منافع ناشی از اموال و املاک است. عقــد  إعراض

 466 ةمدنـی در ماد اجـاره بــه تعــــریف قــانــون

موجب آن مستأجر مالك منافع »عقدی است که به

تواند از شود...« و مستأجر میعین مستأجره می

دست اثر قرارداد اجاره به مالکیت بر منافع ملك که بر

د که در این کنو اعلام انصراف  إعراضآورده است، 

 ده است.کرصورت به ضرر یا مصلحت خویش اقدام 

در حقوق صنفی و سـرقفلی از جمله منافع  إعراض

ناشی از اموال و املاک است. حق سرقفلی در قوانین 

ایران  1376و  1356های روابط موجر و مستأجر سال

 15و  14مبنای مواد  بر .ماهیتی متفاوت از هم دارد

موجر و مستأجر مصوب سال  به بعد قانون روابط

اماکنی که برای کسب و پیشه و  ةعقد اجار 1356

انقضای مدت اجاره به  اتجارت اجاره داده شده بود ب

، بلکه موجر تنها در برخی موارد حق بود اتمام نرسیده

و  7و  6اما در مواد ؛ شددرخواست تخلیه را دارا می

با  1376قانون روابط موجر و مستأجر سال  8

داخت مبلغی از سوی مستأجر جهت تمدید پر

متمادی قرارداد اجاره یا بر طبق شرایطی که در 

 آمد.وجود میشد، بهقرارداد اجاره گنجانده می
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قانون روابط موجر و  6 ةلازم به ذکر است که در ماد

سرقفلی تنها ناظر به املاک  1376مستأجر سال 

تجاری بوده و وجهی است که مالك در ابتدای اجاره 

گیرد تا محل را و مازاد بر مالالاجاره از مستأجر می

تنها به ایشان اجاره دهد، ولی حق کسب و پیشه و 

عبارت است از کسب شهرت  1356تجارت در قانون 

آورد دست میبود که مستأجر در ملك به و اعتباری

بنابراین،  .چه مالی به موجر داده باشد یا نداده باشد

حق سرقفلی با توجه به قطعی و مالی و قابل نقل و 

منقول تبعی محسوب  انتقال بودن آن جزء اموال غیر

از  إعراضولی  است؛و اسقاط  إعراضقابل  شود ومی

به اینکه در ابتدا  حق کسب و پیشه و تجارت، با توجه

و در طول زمان و به سعی و کوشش  یستمشخص ن

لم  شود، در نگاه اولیه اسقاط مامستأجر کسب می

رسد، کند. البته به نظر مییجب در ذهن تداعی می

حق کسب و پیشه و تجارت نیز هرچند شرایط حق 

ولی با توجه به اینکه اولاً با وقوع ؛ سرقفلی را ندارد

درهرحال  دوماًو است وجود آمده هعقد منشأ آن ب

که عرف و قانون آن را به رسمیت است حق مالی بوده 

عنوان یك حق از از آن به إعراض است شناخته

)کشاورز، استپذیر اختیارات مالك آن و امکان

1384، 61). 

 

 نتیجه . 6

 مالكبه ملك توسط  إعراضدر نـظام حـقوقی ایران 

و تـصریح شـده است است مورد قبول قرار گـرفته 

 مالکی از مـالش محـرز شـده باشـد إعراضکه هر جا 

دادگاه ثابت شـود کـه مـالك از ملك خود  و بـرای

کـرده باشـد، آن ملـك بـه دولـت منتقـل  إعراض

فقط انصراف از مالکیت اهمیت  إعراضشود. در می

مال را به  ةقصد اباح کنندهإعراضدارد و لازم نیست 

کننده إعراض استدیگران داشته باشد. گفته شده 

باید دو قصد داشته باشد: یکی قصد فعل یعنی ترک 

 مالکیت.  ةمال و دیگری قصد نتیجه یعنی قطع رابط

سلطنت و مالکیت مالك صرفاً  ةاز مال از حوز إعراض

مالکیت از جمله  زیرا .دشوخارج نمی إعراضموجب به

که جهت ورود چیزی  گونهو همان استاحکام وضعی 

در ملکیت و ایجاد پدیدة مالکیت سبب شرعی و 

قانونی الزامی است، در خروج از ملکیت و سقوط 

 استرابطة مالکیت هم نیاز به ناقل شرعی و قانونی 

و صرف نیت، موجب خروج مال از ملك و سقوط 

-صاحب مالی به اگرکه بل ؛مالکیت نخواهد شد ةرابط

شده( و یا دلیل یاس از کسب مال)همچون مال غرق

دست آمدن آن و یا اینکه با رضایت خاطر از سخت به

د و مال در معرض نابودی باشد کن إعراضمال خویش 

و  کندو فرد دیگری با هدف تملك آن، آن را تصرف 

د، صاحب عین و کنگیری از زوال مال مذکور پیش

که مال  ولی تا زمانی .حاصل از آن خواهد شدمنافع 

و یا فرد  باشد در معرض از بین رفتن واقع نشده

ده باشد، کرآن را ن یدیگری هنوز قصد تملك و احیا

ده کر إعراضتواند با وجود اینکه قصد مالك اول می

 خویش بازگردد و مالك آن شود. إعراضاز  است

د؛ زیرا شودر اموال منقول دیده می بیشتر إعراض

اموال منقول هستند که نقصان منفعت پیدا  اغلب

دهند کنند و جاذبه خود را برای مالك از دست میمی

ولی در اموال غیر منقول هم امکان دارد. ممکن است 

 شخصی به علت سیل یا زلزله با خشکسالی و یا پیش

روی کویر و یا ناامنی از مالکیت خانه یا زمین خود 

 جای دیگری برود.رها کند و بهها را و آن إعراض
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و مال مزبور  شودمی، سلب إعراض ةمالکیت در نتیج

به مال مباح مبدل خواهد شد و هر کسی قادر به 

تصاحب آن خواهد بود. اما شایان توجه است که 

صرف رها نمودن خانه، زمین و یا هر مال دیگری 

از مالکیت  إعراض ؛ ولیرودشمار نمیبه إعراض دلیل

که تشخیص آن با عرف  است مستقلی نیازمنددلیل به

دارد که در خصوص اموال  و چگونگی آن امکان است

 گوناگون، متفاوت باشد.

از دیگر  إعراضاز حق مالکیت معنوی، مانند  إعراض

حقوق نظیر حق ارتفاق و حق انتفاع، ممکن است و 

، بر عکس اموال مادی، حق اختراع إعراضبعد از 

و شود میعنه یکی از اموال عمومی قلمداد معرض

یا مالك خود مخترع و  ةوسیلهتصاحب آن حتی ب

 پذیر نخواهد بود.پیشین نیز امکان

در  إعراضشده باید گفت، مطرحپرسش در پاسخ به 

قانون مدنی در مباحات و امکان تملك آن بروز پیدا 

می کند و مصداق استنادی نسبت به قانون مدنی 

 است. 178ماده 

 

 . سهم نویسندگان7

صورت برابر در تهیه و تدوین نویسندگان به همة

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

 نداردگونه تضاد منافعی وجود در این پژوهش، هیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   546مصطفی بخشی و همکاران /                                                                   از املاک و اموال و منافع ناشی از آن  إعراض

 منابع

از مالکیت در حقوق  إعراضآزادی، رقیه، بررسی  -

 ةنامایران و فقه امامیه و حقوق فرانسه، پایان

-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین ،کارشناسی ارشد

 .1396الملل بندر انزلی، 

جلد ، 5چاپ امامی، اسدالله، حقوق مالکیت معنوی،  -

 .1401نشر میزان،  ،، تهران1

، 1جلد ، 40امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ  -

 .1401انتشارات اسلامیه،  ،تهران

انتشارات  ،انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، قم -

 .1376مصطفوی، 

از  إعراضتحلیل فقهی حدیثی »توکلی کیا، امید،  -

 .1393، 77 ة، فقه اهل بیت، شمار«حق مالکیت

واکاوی »جوانمرد سرخانی، ابراهیم، میری، حمید،  -

 ة، مجل«إعراضهای مختلف فقهی و حقوقی جنبه

، 18 ة، شمار10 ةمطالعات حقوق تطبیقی معاصر، دور

1398 . 

 إعراض ةقاعد»جعفرزاده، میرقاسم، مرادی، عباس،  -

، مطالعات فقه و حقوق «اثر آن بر زوال حق اختراعو 

 . 1397، 18 ة، شمار10اسلامی، سال 

جعفرزاده، سید میرقاسم، »تحلیل مفهومی مالکیت  -

ای فراگیر«، فکری: کوششی در جهت تمهید نظریه

 .1389، 52مجله تحقیقات حقوقی، شمارة 

المعارف لنگرودی، مـحمدجعفر، دائرهی جعفر -

 ةخانکتاب ،تهرانچاپ دوم، ، و تجارت حـقوق مـدنی

 .1401گنج دانش، 

خوانساری، سید فضل الله، محصل الکلام للمکاسب،  -

 .1395، قم، نشر اسماعلیان، 5ج 

: حقوق اموال و 2مدنیپور، مهراب، حقوق داراب -

انتشارات  ،تصرف و وقف، چاپ دوم، تهران -مالکیت

 .1392جنگل، 

 ةملی در کاربرد قاعدأراد، عبدالحسین، ترضایی -

پژوهشی( مطالعات -)علمیة، فصلنامإعراض یفقه

پیاپی  ةوپنجم، شماراسلامی فقه اصول، سال چهل

 .1392، بهار 92

سرافراز، محمدعلی، صادقی، محمد، مقصود، جعفر،  -

در فقه  إعراضآثار و احکام بازگشت به ملك پس از »

 .1401، 3 ة، شمار29 ةفقه، دور ة، فصلنام«امامیه

، «سلب حق در فقه و حقوق»شعبانی، رضا،  -

اول،  ةپژوهشی معرفت سیاسی، شمار-علمی ةفصلنام

 .1388بهار 

الدین شهید الاول، عاملی جزینی، ابوعبدالله شمس -

شامی، القواعد و الفوائد، محمدبن مکیبن محمد 

منشورات مکتبه المفید،  ،، قم30تحقیق حکیم، ج

1423 . 

چاپ شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک،  -

ی، ئانتشارات جهاد دانشگاه علامه طباطبا، تهران، 44

1395. 

تهران، ، 6چاپ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،  -

 .1390انتشارات مجد، 

، 4و2شریعه فی فقه امامیه، ج شیخ عاملی، الدروس  -

 .1412نشر اسلامی،  ةسسؤچاپ اول، قم، م



                                                           .                                                                       1402، سال 5نامة فقه و حقوق نو، دورة پنجم، شمارة پیاپی ویژه /547 

، 31 اپحسین، اشخاص و اموال، چ صفایی، سید -

 .1400تهران، انتشارات میزان، 

مقدماتی حقوق مدنی،  ةصفایی، سیدحسین، دور -

 .1401، نشر میزان، 33 اپچ، اشخاص و اموال

 بن تقی، احمدبن  بن علی الدینعاملی، سعید زین -

 الروضة البهِیة فی شرح اللُمعة الدمشقیة، ، چاپ اول،

 ق. 1410فروشی داوری، کتاب ، قم،2ج 

علامه حلی، حسنبن یوسف، تبصره المتعلمین،  -

 ترجمه و شرح ابوالحسن شعرانی، چاپ ششم، تهران،

 .1385 انتشارات اسلامیه، 

ن ای خویی، خلیل، علم اصول در فقه و قوانیقبله -

 .1386موضوعه، انتشارات سمت، تهران، 

کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی)قرارداد و ایقاع(،  -

 .1401شرکت سهامی انتشار،  ،، تهران10چاپ 

، 7 اپ، قواعد عمومی قراردادها، چ، ناصرکاتوزیان -

 .1401نشر، انتشارات به

، تهران: 22کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چ  -

 .1401ش، نشر گنج دان

، 57، چاپ 1کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ج  -

 .1401: نشر میزان، تهران

فقهی  ةنگرشی تحلیلی به گستر»کریمی، محسن،  -

پژوهش  ة، مجل«در محاکم قضایی إعراضو حقوقی 

 .1398، 3 ةو مطالعات علوم انسانی، سال اول، شمار

عبدالعالی، جامع کرکی، نوالدین علی بن حسین بن  -

، نشر آل البیت، 13 جلد المقاصد فی شرح القواعد،

1414 . 

فقهی و  ةنگرشی تحلیلی به گستر»کرمی، محسن،  -

 ة، مجل«در محاکم قضایی ایران إعراضحقوقی 

، 3 ةپژوهش و مطالعات علوم اسلامی، سال اول، شمار

1398 . 

کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و  -

قوق ایران و فقه اسلام، تهران، انتشارات تجارت در ح

 .1384کشاورز، 

، 63محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، چاپ  -

 .1401، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1جلد 

محمدزاده رهنی، محمدرضا و ستایش مهر، شکوفه،  -

از ملك از دیدگاه فقه امامیه و حقوق  إعراض»

های فقه و حقوق پژوهش ة، فصلنام«موضوعه

 .93، تابستان 36 ةاسلامی، سال دهم، شمار

در پرتو  فکری رهن اموال»محمودی، اصغر،  -

های ، پژوهش«مقررات قانون مدنی و مطالعه تطبیقی

 .1391حقوق تطبیقی، 

 موال غیراز ا إعراضمحمدبیگی خورتایی، مریم،  -

، حقوقگروه ، کارشناسی ارشد ةناممنقول، پایان

آموزش عالی  ةسسؤم ،گرایش فقه و حقق خصوصی

 .1397شفق تنکاین، 

 از اموال غیر إعراضمحمدبیتی خورتابی، مریم،  -

آموزش  ةسسؤکارشناسی ارشد، م ةناممنقول، پایان

 .1397عالی شفق، 

محمدمرادی، فاطمه، بررسی فقهی و حقوقی  -

کارشناسی ارشد، دانشگاه  ةناماز اموال، پایان إعراض

 .1393المللی امام خمینی، بین

 



                                                                                   548مصطفی بخشی و همکاران /                                                                   از املاک و اموال و منافع ناشی از آن  إعراض

، 2 اپمیرحسینی، سیدحسن، حقوق اختراعات، چ -

 .1395تهران: میزان، 

، 2الله، کتاب البیع، ج روح موسوی خمینی، سید -

آثار امام خمینی، تنظیم و نشر  ةسسؤ، تهران، م1چ

1421 . 

ج ، 7، چاپ الکلام نـجفی، مـحمدحسن؛ جواهر -

 ق.1367، دارالکـتب الاسـلامیه ،، تهران37

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه مطابق  -

 المعارفدائره ةمؤسس ،، قم1مذهب اهل بیت)ع(، ج 

 .1426فقه اسـلامی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


